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تعریف، تعریف،   مانندمانند  مقدّماتیمقدّماتی  پس از بیان مباحثپس از بیان مباحثلذا لذا   ،،یمیمدداختیار نمواختیار نمو  حث اصولیحث اصولیدر طرح مبادر طرح مباسبک جدیدی را سبک جدیدی را د، د، مطرح گردیمطرح گردیگذشته گذشته   چنانکه درچنانکه درهمهم

رده مستعمله در لسان شارع رده مستعمله در لسان شارع قواعد اصولی جاری در جهت تشخیص مدالیل الفاظ مفقواعد اصولی جاری در جهت تشخیص مدالیل الفاظ مف  یینییندر مقصد اوّل به تعدر مقصد اوّل به تع  علم اصول،علم اصول،و غرض از و غرض از موضوع موضوع 

وضع، حقیقت شرعیّه، صحیح و اعمّ، اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، وضع، حقیقت شرعیّه، صحیح و اعمّ، اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد،   ، یعنی مسأله، یعنی مسألههفت مبحث از این مباحثهفت مبحث از این مباحث  ..پرداختیمپرداختیم

  ..خواهیم پرداختخواهیم پرداختنواهی نواهی   یعنی مبحثیعنی مبحث  مبحث هشتممبحث هشتمتفصیلی مورد بحث قرار گرفتند. در ادامه به طرح تفصیلی مورد بحث قرار گرفتند. در ادامه به طرح   صورتصورتمشتقّ و اوامر، به مشتقّ و اوامر، به 

  مبحث هشتم: نواهی

در سطح وسیعی از آیات و در سطح وسیعی از آیات و شته و شته و رع دارع دااامفرده مستعمله در لسان شمفرده مستعمله در لسان شنقش اساسی در فهم معانی الفاظ نقش اساسی در فهم معانی الفاظ   ،،یکی دیگر از مباحثی که طرح آنیکی دیگر از مباحثی که طرح آن

اصولی مربوط به لفظ نهی بحث اصولی مربوط به لفظ نهی بحث   مبحث اوامر، هم باید از قواعدمبحث اوامر، هم باید از قواعدنیز مانند نیز مانند   . در این مبحث. در این مبحثگردیده، مبحث نواهی می باشدگردیده، مبحث نواهی می باشداستعمال استعمال   روایات،روایات،

مربوط به مربوط به   که تنهاکه تنهامانند حقیقت شرعیّه و صحیح و اعمّ مانند حقیقت شرعیّه و صحیح و اعمّ   مباحث گذشتهمباحث گذشتهلاف بعضی از لاف بعضی از ، بر خ، بر خآنآنو هم از قواعد اصولی مربوط به هیئت و هم از قواعد اصولی مربوط به هیئت   شودشود

که یکی از که یکی از   در هر حال، بحث از نواهیدر هر حال، بحث از نواهی  ..هیئت آنها بودهیئت آنها بودمربوط به مربوط به تنها تنها که که   از مباحث مانند مبحث مشتقاز مباحث مانند مبحث مشتقعضی دیگر عضی دیگر و بو بآنها بود، آنها بود، لفظ و مادّه لفظ و مادّه 

  ..ذیل چند مطلب، تعقیب می گرددذیل چند مطلب، تعقیب می گردد  مباحث تأثیر گذار در فقه می باشد،مباحث تأثیر گذار در فقه می باشد،

  پیشینه تاریخی بحثپیشینه تاریخی بحث  ::مطلب اوّلمطلب اوّل

کیفیّت طرح آن و یا چینش مباحث مربوط کیفیّت طرح آن و یا چینش مباحث مربوط   در شیوه بحث یادر شیوه بحث یااصولیّون اصولیّون اگر چه اگر چه   وو  به تاریخ تدوین علم اصول باز می گرددبه تاریخ تدوین علم اصول باز می گرددپیشینه این بحث، پیشینه این بحث، 

تتبّع و تفحّص در کتب قدماء و متأخرّین و بلکه تتبّع و تفحّص در کتب قدماء و متأخرّین و بلکه   لکنلکن  ،،ه انده اندپرداختپرداختبه این مبحث به این مبحث   به فرد،به فرد،با نگاهی خاصّ و تنظیمی منحصر با نگاهی خاصّ و تنظیمی منحصر   کدامکدامبه آن، هر به آن، هر 

  معاصرین، روشن می نماید که همه آنها بالاتفّاق، این مبحث را ذیل مباحث اصولی، مطرح نموده اند.معاصرین، روشن می نماید که همه آنها بالاتفّاق، این مبحث را ذیل مباحث اصولی، مطرح نموده اند.

بسیاری از بسیاری از   کهکهبه این دلیل به این دلیل   ه اند.ه اند.اوامر دانستاوامر دانستمبحث مبحث البتّه اکثر اصولیّون، مطالب قابل بحث در مبحث نواهی را کمتر از مطالب قابل بحث در البتّه اکثر اصولیّون، مطالب قابل بحث در مبحث نواهی را کمتر از مطالب قابل بحث در 

عکس آن را در نواهی عکس آن را در نواهی می توان می توان شود، شود،   اوامر حاصلاوامر حاصلهر نتیجه ای که در هر نتیجه ای که در و و   اهی نیز مورد اختلاف قرار گرفتهاهی نیز مورد اختلاف قرار گرفتهدر نودر نومطالب اختلافی در اوامر، مطالب اختلافی در اوامر، 

صیغه صیغه که که   ه شده شدآنجا نتیجه گرفتآنجا نتیجه گرفتدر در این بود که صیغه امر، حقیقت در چه معنایی است و این بود که صیغه امر، حقیقت در چه معنایی است و   ،،اوامراوامر. مثلاً یکی از مباحث اختلافی در . مثلاً یکی از مباحث اختلافی در فتفتررگگنتیجه نتیجه 

است که نهی، است که نهی، ن ن آآهمین مبحث در باره صیغه نهی و مدلول حقیقی آن مطرح می شود و نتیجه همین مبحث در باره صیغه نهی و مدلول حقیقی آن مطرح می شود و نتیجه   نیزنیزامر، حقیقت در طلب فعل است، در نواهی امر، حقیقت در طلب فعل است، در نواهی 

  حقیقت در طلب ترک می باشد.حقیقت در طلب ترک می باشد.

یا صیغه نهی می باشد، یا صیغه نهی می باشد،   از تکرار بسیاری از مباحثی که مربوط به مادّه واز تکرار بسیاری از مباحثی که مربوط به مادّه وو و   به همین جهت بسیاری از علمای اصولی، متذکّر این مطلب شدهبه همین جهت بسیاری از علمای اصولی، متذکّر این مطلب شده

اعلم انّه لمّا کان النهی مقابلاً للامر، فکلّ ما قیل فی حدّ الامر اعلم انّه لمّا کان النهی مقابلاً للامر، فکلّ ما قیل فی حدّ الامر »»د: د: می گویمی گویدر ابتدای بحث از نهی در ابتدای بحث از نهی   11محقّق آمدیمحقّق آمدید. مثلاً د. مثلاً وده انوده انجلوگیری نمجلوگیری نم

اعلم انّ ما اعلم انّ ما »»می گوید: می گوید:   22غزالی در المستصفیغزالی در المستصفی  و همچنینو همچنین« « ار، فقد قیل مقابله فی حدّ النهیار، فقد قیل مقابله فی حدّ النهیف و المختف و المخت، من المزی، من المزیالمعتزلةالمعتزلةصولنا و اصول صولنا و اصول علی اعلی ا

  ..««زانٌ من النهی علی العکسزانٌ من النهی علی العکسوو  مسألةمسألةمن مسائل الاوامر، تتّضح به احکام النواهی، اذ لکلّ من مسائل الاوامر، تتّضح به احکام النواهی، اذ لکلّ   ههذکرناذکرنا
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طرح نموده طرح نموده سائلی را سائلی را حث اوامر و نواهی، محث اوامر و نواهی، ماادر هر یک از مبدر هر یک از مبو آن اینکه و آن اینکه وجود دارد وجود دارد   بین علمای اصولی در طرح بحثبین علمای اصولی در طرح بحث  ییمشترکمشترک  اشتباهاشتباه  البتّهالبتّه

مر و نهی و مر و نهی و از احوال متعلقّات ااز احوال متعلقّات اداشته و در حقیقت داشته و در حقیقت ننبه مدلول امر و نهی به عنوان لفظی از الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع به مدلول امر و نهی به عنوان لفظی از الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع   ییربطربطاند که اند که 

یمات واجب یمات واجب یا تقسیا تقسو و ضدّ ضدّ   سألهسألهآن یا مآن یا م  تلازم بین واجب و مقدمّهتلازم بین واجب و مقدمّه  سألهسألهممدر مبحث اوامر، در مبحث اوامر،   مثلاًمثلاً  ..می باشندمی باشندامر و نهی امر و نهی   یا احوال مربوط به نفسیا احوال مربوط به نفس

را در مقصدی دیگر که را در مقصدی دیگر که اینگونه مباحث اینگونه مباحث ما ما   ، لذا، لذاپرداخته اندپرداخته اند  مسأله اجتماع امر و نهیمسأله اجتماع امر و نهیهمچنین در مبحث نواهی، به طرح همچنین در مبحث نواهی، به طرح و و را طرح نموده را طرح نموده 

در ما در ما آنها آنها ذکر ذکر از از طرح نموده و طرح نموده و یک مقصد مستقلّ، یک مقصد مستقلّ،   مربوط به متعلقّات و احوال مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع می باشد، به عنوانمربوط به متعلقّات و احوال مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع می باشد، به عنوان

  ..می نماییممی نماییمنحن فیه، صرف نظر نحن فیه، صرف نظر 

  لفظ نهیلفظ نهیدوّم: دوّم:     مطلبمطلب

  ..می باشدمی باشددر چند جهت اساسی در چند جهت اساسی نیازمند پی گیری آن نیازمند پی گیری آن ، ، مباحث مربوط به لفظ نهیمباحث مربوط به لفظ نهیتبیین تبیین 

  اوّلاوّل  جهتجهت

اشکالی که به نظر اشکالی که به نظر موده اند. لکن موده اند. لکن ننلفظ نهی و مفاد آن بحث لفظ نهی و مفاد آن بحث از از   ،،مدلول هیئت نهیمدلول هیئت نهی  مای اصولی، مانند مبحث اوامر، قبل از پرداختن بهمای اصولی، مانند مبحث اوامر، قبل از پرداختن بهعلعلاکثر اکثر 

ه ه استفاده شده است یعنی فرموداستفاده شده است یعنی فرمود  ««النهیالنهی  مادّةمادّة»»  ی، از عبارتی، از عبارتعنوان بحث از لفظ نهعنوان بحث از لفظ نهطرح طرح در بسیاری از کتب اصولی، در در بسیاری از کتب اصولی، در می رسد آن است که می رسد آن است که 

را استعمال را استعمال   ««الامرالامر  مادّةمادّة»»  اً عبارتاً عبارتان بحث از لفظ امر هم غالبان بحث از لفظ امر هم غالبنهی، همانطور که در عنونهی، همانطور که در عنو  د بحث شود و اخری از هیئتد بحث شود و اخری از هیئتاز مادّه نهی بایاز مادّه نهی بای  تارة  تارة    انداند

صورت استعمال شود، به معنای حقیقت استعدادیّه یک شیء می باشد و وقتی در صورت استعمال شود، به معنای حقیقت استعدادیّه یک شیء می باشد و وقتی در جا که کلمه مادّه، وقتی در مقابل جا که کلمه مادّه، وقتی در مقابل ولی از آنولی از آن  نموده بودند،نموده بودند،

ریشه هیئت ریشه هیئت به معنای به معنای   ««النهیالنهی  ادّةادّةمم»»عبارت عبارت   لذالذا  ترکیبی هیئت و صیغه می باشد،ترکیبی هیئت و صیغه می باشد،به معنای هسته و ریشه به معنای هسته و ریشه   ،،مقابل هیئت و صیغه استعمال شودمقابل هیئت و صیغه استعمال شود

می باشد؛ در حالی که می باشد؛ در حالی که   ««ضربضرب»»، ، ««ضربضربإإ»»که مادّه امر که مادّه امر   است، همانطوراست، همانطور« « ضربضرب»»، ، ««لا تضربلا تضرب»»: مادّه نهی : مادّه نهی گفته می شودگفته می شود. مثلاً . مثلاً خواهد بودخواهد بودنهی، نهی، 

لا لا »»در در   ««ضربضرب»»نواهی مختلف نیست، چون بررسی معنای نواهی مختلف نیست، چون بررسی معنای ، بررسی مفاد ریشه ، بررسی مفاد ریشه ما نحن فیهما نحن فیهدر در   ««النهیالنهی  مادّةمادّة»»تعبیر تعبیر اصولیّون از اصولیّون از   یقینا مرادیقینا مراد

در اینجا، بررسی در اینجا، بررسی   و ربطی به علم اصول ندارد، بلکه مقصود اصولیّونو ربطی به علم اصول ندارد، بلکه مقصود اصولیّون  ا مربوط به علم لغت بودها مربوط به علم لغت بودهو مانند اینهو مانند اینه  ««لا تأکللا تأکل»»در در   ««اکلاکل»»یا یا   ««ببتضرتضر

  ..ه در لسان شارع استعمال شده استه در لسان شارع استعمال شده استمی باشد کمی باشد ک« « نهینهی»»مفادّ خود لفظ مفادّ خود لفظ 

در کلمات اکثر قدماء در کلمات اکثر قدماء   لذالذامی باشد. می باشد.   انسبانسب  اصحّ واصحّ وقطعاً قطعاً ، اگر صحیح نباشد، ، اگر صحیح نباشد، ««النهیالنهی  مادّةمادّة»»  به جایبه جای« « لفظ النهیلفظ النهی»»تعبیر تعبیر استفاده از استفاده از   به همین جهتبه همین جهت

لفظ لفظ »»  در مواردی هم دیده می شود که عبارتدر مواردی هم دیده می شود که عبارت  . البتّه. البتّهبه کار گرفته شده استبه کار گرفته شده است  ««لفظ النهیلفظ النهی»»  تعبیرتعبیر  یاد نشده ویاد نشده و« « مادّة النهیمادّة النهی»»از این عنوان به از این عنوان به 

  ..می باشدمی باشداستعمال بسیار اندک استعمال بسیار اندک این این موارد موارد ، ولی ، ولی اطلاق شدهاطلاق شده  نیزنیز، بر خود صیغه نهی ، بر خود صیغه نهی ««النهیالنهی

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


